
 

١٠) الاعتقاد بالرجعة والمھدیین (علیھم السلام): 
١٠- اعتقاد بھ رجعت و مھدیین (ع) 

 

كـثر الـلغط أخـیراً مـن قـبل بـعض أنـصاف الـمتعلمین بـادعـاء أنّ المھـدیـین الـوارد 
ذكـرھـم فـي وصـیة رسـول الله  لـیلة وفـاتـھ ھـم أنـفسھم الائـمة الاثـنا عشـر، ھـذا قـول 
لـبعضھم. وقـول آخـر یـرى أنّ المھـدیـین أوصـیاء وحـجج، ولـكن وجـودھـم ودورھـم 
یـكون فـي الـرجـعة فـقط. وقـول ثـالـث أعـیت صـاحـبھ السـبل فـي الجـمع بـین روایـات 

المھدیین والرجعة، فزعم أنّ ھناك تعارض بین الطائفتین وقدّم روایات الرجعة. 
اخیراً یاوه گـویی هـایی از سـوی بـرخی کم خـردان مبنی بـر اینکه مهـدیین یاد شـده در 
وصیت شـب وفـات رسـول خـدا (ص) هـمان ائمۀ دوازده گـانـه هسـتند، فـزونی یافـته 
اسـت؛ این گفتۀ بـرخی از آن هـاسـت؛ و بـرخی دیگر مـعتقدنـد که مهـدیین، اوصیا و 
حـجت هـای خـدا هسـتند، امـا وجـود و نـقش آن هـا فـقط در رجـعت خـواهـد بـود؛ و  گـفتار 
سـوم، صـاحـبش را در راه هـای جـمع بین روایات مهـدیین و رجـعت عـاجـز  کرده و 
پـنداشـته اسـت که بین دو  گـروه از روایات، تـعارض وجـود دارد و روایات رجـعت را بـر 

روایات مهدیین مقدم داشته  است. 
 

وعن مثل ھذه الأقوال، أجاب السید أحمد الحسن (ع)، فقال: 
در مورد چنین گفته هایی سید احمد الحسن (ع) فرمودند: 

 

 ً [عـمومـاً وفـقك الله، ھـناك روایـات كـثیرة مـتواتـرة تـقول إنّ ھـناك اثـني عشـر مھـدیـا
 ً مـن ولـد الامـام المھـدي (ع) وھـم خـلفاء الله فـي أرضـھ، وھـناك روایـات كـثیرة أیـضا
قـالـت بـأنّ ھـناك رجـعة، إذن الأمـران الـعقائـدیـان ثـابـتان بـروایـات كـثیرة ومـتواتـرة، 
ومـنكر أحـدھـما إمـا جـاھـل لـم یـسعفھ عـقلھ ومـا عـنده مـن عـلم أن یجـمع ویـوفـق بـین 
الـروایـات بـصورة صـحیحة مـقبولـة، أو أنـھ مـعانـد مـكابـر یـریـد أن یـغطي الـشمس 
بـغربـال، وإلا فـما مـعنى إنـكار حـقیقة وردت فـي روایـات كـثیرة ورواھـا عـلماء الشـیعة 

جیلاً عن جیل ؟! 



«درهـرحـال  ـخـداونـد تـوفیقت دهـد ـ روایات مـتواتـر بسیاری هسـت  که بیان می دارنـد 
دوازده مهـدی از فـرزنـدان امـام مهـدی (ع) وجـود دارنـد و آنـان خـلفا و جـانشینان 
خـداونـد بـر زمینش هسـتند؛ و روایات بسیاری نیز بیان می دارنـد رجـعت وجـود دارد؛ 
پـس این دو امـر عـقایدی ثـابـت شـده بـر اسـاس روایاتِ بسیار و مـتواتـر می بـاشـند؛ و 
منکر یکی از آن هــا یا جــاهــلی اســت که عــقلش او را در ادراک یاری نمی رســانــد و 
علمی نـدارد تـا بین این روایت، بـه صـورت صحیحِ قـابـل قـبول، جـمع و سـازش ایجاد 
نـماید، یا او متکبر و مـعانـدی اسـت که می خـواهـد خـورشید را بـا غـربـال بـپوشـانـد؛ وگـرنـه 
انکار حقیقتی که در روایات بسیاری آمـده اسـت و عـلمای شیعه نسـل بـه نسـل آن را 

نقل نموده اند، چه معنایی خواهد داشت؟» 
 

أمـا مـن یـقول بـجھالـة: إنّ المھـدیـین یـكونـون فـي الـرجـعة فـقط، فـھو جـاھـل ویـتخبط؛ 
لأنّ الـرجـعة تـكون لـمن عـاشـوا فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي قـبلھا، وبـما أنّ الـرجـعة لـمن 
مـحضوا الایـمان مـحضاً فـالمھـدیـون إذن مـمن مـحضوا الایـمان مـحضاً فـي ھـذا الـعالـم 

الجسماني قبل رجعتھم. 
امـا  کسی که از سـرِ جهـل و نـادانی می گـوید: مهـدیین فـقط در رجـعت هسـتند، 
چنین شخصی بی تـردید جـاهـل اسـت و در آشفتگی بـه سـر می بـرد؛ چـراکه رجـعت 
بـرای کسانی اسـت که پیش از آن در این عـالـم جـسمانی زنـدگی کرده انـد و ازآنـجاکه 
رجـعت بـرای کسانی اسـت که ایمان مـحض داشـته انـد، پـس مهـدیین ازجـمله کسانی 

هستند که در این عالم جسمانی پیش از بازگشتشان، ایمان محض داشته اند. 
 

إذن، مـن قـال إنـھم یـكونـون بـالـرجـعة، فـقد أثـبت أنّ لـھم دوراً مـھماً جـداً فـي ھـذا 
الـعالـم الـجسمانـي، وبھـذا عـاد الأمـر عـلیھ فـھو لـما أثـبت رجـعتھم حـججاً � عـلى خـلقھ 
أثـبت دورھـم فـي الـعالـم الـجسمانـي وأنـھم حـجج الله فـیھ أیـضاً، فـأیـن كـان دورھـم 

كحجج � في العالم الجسماني ألیس بعد الائمة الاثني عشر ؟! 



بـنابـراین  کسی که از وجـود ایشان در عـالـم رجـعت سـخن می گـوید، ثـابـت می کند  که 
آن هـا نقشی مـهم و اسـاسی در این عـالـم جـسمانی دارنـد و بـه این تـرتیب (وضعیت) 
علیه او خـواهـد بـود؛ بـنابـراین وقتی این شـخص رجـعتِ آن هـا را بـه عـنوان حـجت هـای 
الهی بـر خـلق اثـبات می کند، نـقش آن هـا در این عـالـم جـسمانی و اینکه آن هـا در این 
عـالـم نیز حـجت هـای الهی هسـتند را ثـابـت کرده اسـت؛ حـال نـقش آن هـا بـه عـنوان 
حـجت هـای الهی در عـالـم جـسمانی کجاسـت؟ آیا پـس از ائمۀ دوازده گـانـه نـخواهـد 

بود؟! 
 

أمـا مـن تـمادى فـي الـبلاھـة وقـال: إنّ المھـدیـین ھـم أنـفسھم الأئـمة فھـذا أظـن لا 
یسـتحق الـرد، فـالـروایـات واضـحة بـأنّ المھـدیـین مـن ولـد الـقائـم ومـن ولـد الحسـین 
ومـن ولـد عـلي وفـاطـمة  فـكیف یـكونـون ھـم أنـفسھم الائـمة والـروایـات نـصت عـلى أنـھم 
مـن ذریـة الحسـین (ع)، فھـل الـحسن أو عـلي مـن ذریـة الحسـین ؟! وكـیف یـكونـون ھـم 
الائـمة والـروایـات نـصت أنـھم مـن ذریـة الامـام المھـدي (ع)، فھـل عـلي والـحسن 

والحسین والأئمة من ولد الامام المھدي ؟! 
امـا کسی که در وادی بـلاهـت و بی خـردی سـرگـردان اسـت و می گـوید: مهـدیین 
هـمان ائـمه هسـتند!  بـه نـظرم این سـخن ارزش پـاسـخ گـویی هـم نـدارد؛ روایات، بسیار 
واضـح انـد ؛ اینکه مهـدیین از فـرزنـدان قـائـم و از فـرزنـدان حسین و از فـرزنـدان علی و 
فـاطـمه (ع) هسـتند. چـگونـه می تـوانـند هـمان ائـمه (ع) بـاشـند، درحـالی که روایات 
بیان می دارنــد آن هــا از نســل حسین (ع) هســتند! آیا حــسن یا علی (ع) از ذریۀ 
حسین(ع) هسـتند؟! چـگونـه آن هـا خـودِ ائـمه هسـتند، درحـالی که روایات می گـویند 
آن هــا از نســل امــام مهــدی (ع) هســتند. آیا علی، حــسن، حسین و ائــمه (ع) از 

فرزندان امام مهدی (ع) هستند؟! 
 

الحقیقة، إنّ ھذه المقالات تعُبِّر عن بلاھة قائلھا.   



در حقیقت، این گفته ها بازگوکنندۀ بلاهت و بی خردی گوینده شان است. 
 

ھـذا إضـافـة إلـى أنّ الـروایـات ذكـرت المھـدیـین بـوضـوح وبـینّت زمـانـھم وأنـھ بـعد 
الائـمة  ولـم تـقل إنـھم فـي الـرجـعة، ولا تـوجـد روایـة واحـدة تـقول إنـھم فـي الـرجـعة 
فـقط، فـمن أیـن جـاءوا بھـذه التخـرصـات الـبلھاء الـتي تـجعل مـن یـسمع أقـوالـھم یـدرك 

أنھم قوم قد سلبھم الله عقولھم ویحمد الله على نعمة العقل التي حباه الله بھا]. 
این عـلاوه بـر آن اسـت که روایات، مهـدیین را بـه روشنی بیان کرده و زمـان آن هـا را 
بیان داشـته انـد و اینکه آن هـا پـس از ائـمه (ع) هسـتند و هـرگـز نـگفته انـد که آن هـا در 
رجـعت می بـاشـند؛ و حتی یک روایت هـم پیدا نمی شـود که بیان دارد آن هـا فـقط در 
رجـعت خـواهـند بـود؛ پـس آن هـا این سـخنان بیهوده و نـابخـردانـه را از  کجا آورده انـد؟! 
یاوه گـوهـایی که هـر  کس کلام آنـان را می شـنود، درمی یابـد آن هـا مـردمـانی هسـتند که 
خـداونـد عـقل هـایشان را از آن هـا گـرفـته اسـت، درحـالی که خـدا را بـرای نـعمت عقلی 

که به او ارزانی داشته است، سپاس می گویند!». 
 

ویــقول أیــضاً: [.. واعــلم أیــضا: أنّ المھــدیــین ھــم عــلامــات الــساعــة ومــیقاتــھا، 
فـبآخـرھـم یـختم ھـذا الـعالـم الـجسمانـي، ویـبدأ عـالـم الـرجـعة ثـم الـقیامـة: ﴿یـَسْألَـونـَكَ عَـنِ 
الأْھَِـلَّةِ قُـلْ ھِـيَ مَـوَاقِـیتُ لِـلنَّاسِ وَالْـحَجِّ وَلَـیْسَ الْـبرُِّ بِـأنَْ تَـأتُْـوا الْـبیُوُتَ مِـنْ ظُـھُورِھَـا وَلَـكِنَّ 

 . 1الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأْتوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابھَِا وَاتَّقوُا اللهََّ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ﴾ البقرة: ١٨٩...] 

و نیز می فرماید: 
...همچنین بـدان که مهـدیین از نـشانـه هـای قیامـت (سـاعـت) و وعـده گـاه هـای آن 
(مـواقیت) هسـتند و بـا آخـرینشان، این عـالـم جـسمانی خـاتـمه می یابـد و عـالـم رجـعت و 
سـپس قیامـت آغـاز می گـردد: ﴿از تـو دربـارۀ هـلال هـا می پـرسـند، بـگو: آن هـا میقات هـا 
و وعـده گـاه هـایی بـرای مـردم و حـج انـد؛ و نیکو آن نیست که از پشـت خـانـه هـا بـه آن هـا 

1 المتشابهات: ج۴ سؤال رقم (۱۸۰).



داخـل شـویـد، بلکه نیکو ایـن اسـت که پـرهـیزگـار بـاشـید و از درهـا بـه خـانـه هـا درآیـید و از 
 . 3خدا بترسید، باشد که رستگار شوید﴾؛ 2

 

  

2 بقره: ۱۸۹.

3 متشابهات: ج ۴، پرسش ۱۸۰.


